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  ٢تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه رس د
  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

لتنذر  )٥(تترِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ  )٤(علَي صراط مستقيمٍ  )٣(إِنك لَمن الْمرسلين  )٢(والْقُرآن الْحكيمِ  )١(يس ﴿

إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلاَلاً  )٧(لَقَد حق الْقَولُ علَي أَكْثَرِهم فَهم لاَ يؤمنونَ  )٦(ونَ قَوماً ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُ

 )٩(فَهم لاَ يبصرونَ يديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم أوجعلْنا من بينِ  )٨(فَهِي إِلَي الْأَذْقَان فَهم مقْمحونَ 

إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة  )١٠(وسواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ 

  ﴾)١٢(ءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ ي ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيإِنا نحن نحيِ الْموت )١١(وأَجرٍ كَرِيمٍ 

  سوگند به قرآن بعد از آشنايي مردم مکه با آن
كه در مكه نازل شد بعد از گذشت مدتي بود كه مردم مكه با حقيقت قرآن تا حدودي آشنا  »يس«سوره مباركه 

هم آگاهي يافتند زيرا اگر در ابتداي نزول بود سوگند به قرآن حكـيم بـراي آـا وجهـي      بودند و از عظمت قرآن

كننده نداشت آا قرآن حكيم را نشناخته بودند به عظمت آن پي نبرده بودند تا سوگند به چنين كتابي براي آا قانع

الجمله روشن مت و جلال اين كتاب فيالجمله ثابت شد عظباشد. بعد از اينكه مسئله حجيت و معجزه بودن قرآن في

  .يمينگاه به اين كتاب سوگند ياد كرد كه معلوم بشود هم بينه است و هم شد آن
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  نزول وحی و امکان جمع آن در يک پيامبرگانه سه اقسام
وحي است, هم است درباره قرآن كريم هم عنوان  ﴾تترِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ﴿مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمود: 

تلقّي است, هم انزال و تتريل است و مانند آن. كلام خدا را قرآن كريم به سه قسم تقسيم كرد كه جمع آا براي بعضي 

 ١﴾إِذْنِه ما يشاءُما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَيوحي بِ﴿از انبيا ممكن بود 

است الخلو فرمود خداي سبحان اگر بخواهد با بشري سخن بگويد از يكي از اين سه راه است كه به نحو منفصله مانع

است يا ارسال رسول; گرچه وحي بر آن دو قسم ديگر هم  ﴾من وراءِ حجابٍ﴿كه جمع را شايد, يا وحي است يا 

  جا كلام بلاواسطه است. اطع شركت است به قرينه تقابل, منظور از وحي در اينشود اما چون تفصيل قاطلاق مي

  های سه گانه کلام خدا و امکان انزال يا تتريل در دو بخشبخش
قرآن كلام خداست بخشي از اين كلام بلاواسطه تلقّي شده است در معراج و مانند آن, بخشي هم به وسيله فرشته 

نزلَ بِه ﴿فرمود: در جاي ديگر گاه آن ٢﴾بِالْحق أَنزلْناه وبالْحق نزلَ﴿عليه) كه فرمود: وحي نظير جبرئيل(سلام االله 

رِيننذالْم نكُونَ متل لَي قَلْبِك٭ ع ينالْأَم وح٣﴾الر ﴿لَ بِهزي مي ﴾نشود يعني يعني آن را آورد چون وقتي با باء متعد

يعني آن را به همـراه آورد اگـر   باشد;  ﴾نزلَ بِه﴿باشد يعني آن را فرستاد اما » أنزله«د اگر آن را به همراه خود آور

نزلَ بِه الروح الْـأَمين ٭ علَـي   ﴿يعني او را به همراه خود برد » ذهب به« يعني او را برد, اگر گفتند» أذهبه«گفتند 

شود است معلوم ميتتريل و انزال جا كه سخن از قلب شما شد. آن فرشته وحي(سلام االله عليه) با قرآن وارد ﴾قَلْبِك

  الواسطه است.مع

                                                
  .٥١شوري, آيه سوره .  ١
  .١٠٥اسراء, آيه سوره .  ٢
  .١٩٤و  ١٩٣شعراء, آيه سوره .  ٣
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  تبيين محدوده مأموريت جبرئيل در نزول وحی
   ...جا واسطه درحضرت جبرئيل اين :پرسش

 لَدنْ حكيمٍإِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من ﴿نه خير واسطه در نزول است واسطه در تلقّي است اگر فرموده باشد: پاسخ: 

را خوب  »لدن«اي نداريم كه است ما در فارسي كلمه »عند«بالاتر از  »لدن«است كه  »لدن«جا سخن از آن ٤﴾عليم

گوييم در نزد فلان كس است, پيش فلان كس است اما را خوب ترجمه كند در هر دو حال مي» عند«ترجمه كند و 

يعني بلاواسـطه, اگـر فرمـود:    » لدن«خيلي فرق است. » لدن«و » ندع«است در عربي بين » عند«بالاتر از » لدن«

گيرد همين است. پس گاهي تعبير قرآن جا نشأت ميكه علم لدني از همين ﴾إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ﴿

إِنـا  ﴿قدس الهي, گاهي هم تعبير بـه  كنيد از لدن و بلاواسطه نزد ذات اكريم اين است كه شما اين كتاب را تلقّي مي

ن است. اين انزال و و مانند آ ﴾تترِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ﴿يا  ٧﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك﴿ ٦,﴾نزلَه﴿يا  ٥﴾انزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ

 جا كه بلاواسـطه است اما آن ﴾لَ رسولاًيرس﴿است يا  ﴾من وراءِ حجابٍ﴿كه يا  تتريل براي آن دو مرحله است

  دهد.الواسطه را نشان ميجا آن تتريل معاست اين ﴾تلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ﴿باشد 

  تر چطور مادون واسطه شده براي مافوق؟پيامبر مقامش بالاتر است و فرشتگان وحي مقامشان پايين :پرسش

رسان هم جزء رساند ولو اين نامهاي را به ديگري مينيست واسطه ابلاغ است كسي نامهواسطه تعليم كه پاسخ: 

چنين نيست كه معلّم باشد معلّم همان انسان كامل است كـه  مأموران و مدبراني باشد كه تحت تدبير گيرنده است اين

ت, تعبيرات انزال و تتريل ناظر به آن پس اگر كلام الهي سه قسم اس گزارش اسماي الهي را به ملائكه ارائه كرده است.

  شود. دو بخش و دو قسم اخير است آن قسم اول را شامل نمي

                                                
  .٦سوره نمل, آيه . ٤

  .١سوره قدر, آيه .  ٥
  .١٠٢; سوره نحل, آيه ٩٧سوره بقره, آيه .  ٦
  .٢٩; سوره ص, آيه ١ه ابراهيم, آيه سور.  ٧



 

  ١٦از  ٤شماره صفحه:   / ٢ه يس جلسه تفسير سور

  به کافران و جمع آن با تبشير برای پذيرندگان وحیاختصاص انذار 
مطلب بعدي آن است كه گرچه براي انذار و تبشير است چه اينكه در بخش ديگري از همين سـوره كـه فرمـود    

پذيرند در حقيقت انذار شما نسبت به آاست و انذار شما با تبشير همراه است آيه يازده را از شما ميوحي افرادي كه 

جا جمع بين انذار و ﴾ در اينإِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر وخشي الرحمن بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرةهمين سوره اين است كه ﴿

خوفاً من «كردند قسمت مهم كار نمي» شوقاً الي الجنة«براي آا انذار است براي اينكه آا هرگز تبشير است ولي 

  معاد را منكر بودند.معاذ االله ـ  ـبود و خوف هم نداشتند براي اينكه » النار

  :...پرسش

فرستد, داي سبحان باران نميها تبهكار بودند خهاست يا نه, اگر انسانمطلق انسان» دابه«بله, يا منظور از پاسخ: 

روند كه بحثش به همان كند و از اينكه باراني نيايد, رحمت الهي نازل نشود حيوانات هم از بين ميرحمتش را قطع مي

  گذشت. ای كه قرائت كرديديكي هم همان آيه »فاطر«پاياني سوره يكي بخش جمع دو آيه 

  کلام وحی توسط مشرکان سر عدم پذيرش
صم بكْم ﴿پذيرند؟ در بخشي از آيات فرمود: چرا نمي پذيرنداكثري اينها نمي ﴾قَد حق الْقَولُ علَي أَكْثَرِهملَ﴿فرمود: 

حسي و تجربي است تا چيزي را نبينند بـاور   شانشناسيمعرفتاينها  ٩﴾يرجِعونَ فَهم لاَ﴿ ٨,﴾عمي فَهم لاَ يعقلُونَ

لَن نؤمن لَك حتي نري ﴿كردند ها كه به حضرت موساي كليم(سلام االله عليه) عرض مين اسرائيليكنند نظير همانمي

شناسي او حسي باشد اين هم اصم است هم ابكم است هم اگر كسي معرفت ١١﴾أَرِنا اللّه جهرةً﴿يا  ١٠﴾اللّه جهرةً

آيد معاد غيب است, مبدأ غيب است كسي كه براي اينكه وحي از غيب مي ﴾ونَصم بكْم عمي فَهم لاَ يعقلُ﴿سفيه; 

                                                
  .١٧١بقره, آيه سوره .  ٨
  .١٨بقره, آيه سوره .  ٩

  .٥٥سوره بقره, آيه .  ١٠
  .١٥٣سوره نساء, آيه .  ١١
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رسـد.  اين به جايي نمي» حوم حوم الشهادةي«هادت رسد كسي كه فقط در مدار شمؤمن به غيب است به مقصد مي

كه براي ما به صورت اند شود اينها مثل نيستند اينها حقيقتن كريم اين را به صورت تمثيل ذكر كرد بعد معلوم ميقرآ

   .مثل در آمد

  شناسی تجربی به پيام وحیيابی صاحبان معرفتعدم دستعلّت 
ديدني نيست سخن از قيامت است و وحي كه براي اينكه تو راهي آوردي  ﴾لاَ يؤمنونَ﴿دانيد چرا اينها فرمود مي

هميدني است و تجريدي است نه شنود, فديدني نيست آهنگ شنيدني نيست كه انسان با گوش ب ،خداو نبوت است و 

كنند ما اگر بخواهيم از باب تشبيه معقول حسي, ابزار اينها هم چشم و گوش حسي است اينها غيب را درك نمي تجربه

به محسوس اينها را براي شما خوب تشريح كنيم مثل اين است كه اگر عابري, مسافري گردن او با غل بسته بشود كه 

ح باشد مقمح تواند گردنش را تكان بدهد اين ناچار است مقمدوتا گوش او را گرفته كه ديگر هيچ نمي از نظر افقي تا

, پشت سر را ببيند اين فقط سر به هواسـت  را ببيند , دست چپرا ببيند تواند دست راستيعني سر به هوا, اين نمي

جا آيا اينگذارد بيند كه كجا دارد پا ميي پا را نمياين ديگر جلوتواند جلو را ببيند, وقتي كه سر به هوا شد فقط مي

سر خم كند اين مقمح است بخواهد جلو را ببينـد اگـر كسـي در    تواند بيند نميچاه هست راه هست پيش را كه نمي

بيند چون ديوار جلوي چشم اوست ديوار تا بالا رفته پس جلوي او ديوار بلندي رسم بكند اين فقط دو سانتي را مي

تواند برگرداند اگر برگردد تواند برگرداند ولي خودش را ميبرگردد سرش را نميبخواهد تواند ببيند, اگر و را نميجل

فرمود چنين آدمي نه بيند. سدي است تا بالا, اين فقط دو, سه سانت را ميبخواهد پشت سر را ببيند, پشت سر او هم 

است  ١﴾إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا﴿از آينده باخبر است اين گرفتار همين بيند نه از گذشته باخبر است نه پيش پا را مي

از پشـت ديـوار   كند باور نميكه هم و تا نبيند  بيندكه نمياو دهيد است خب چنين آدمي شما از پشت ديوار خبر مي

                                                
  .٣٧; سوره مؤمنون, آيه ٢٩انعام, آيه سوره .  ١
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دهي كه صراط مستقيم است خبر مياز پيش پاي او كند, بيند تا نبيند هم باور نميدهيد او كه نميپشت سري خبر مي

كند. اين تمثيلي اسـت از  بينيد سقوط ميبيند كه راه هست يا چاه هست لذا دفعتاً مياينكه پيش پاي خودش را نمي

   .سنخ تشبيه معقول به محسوس است

  ظهور کوری انسان نسبت به ديدن پيام وحی در آخرت
من كَانَ في هذه أَعمي فَهو في الْـآخرة  ﴿شـود  محشور مي كند اين شخص مغلولاًهمين معنا در قيامت ظهور مي

داند خب بالأخره اگر كسي محكوم اين در آخرت كور است و در آخرت راه جهنم را هم نمي ١﴾أَعمي وأَضلُّ سبِيلاً

سرگردان بشود عذابي است هم  جارود زندان اما اگر راه زندان را هم نداند آنشد به زندان راه زندان را بداند خب مي

 ﴾من كَانَ في هذه أَعمي فَهو في الْآخرة أَعمي وأَضلُّ سبِيلاً﴿برند فرمود: كشند به جهنم ميفوق عذاب, اين را مي

لث كـه  از اين مث ٢»ينأين و إلي أين و في أمن  ... علماالله امريء رحم«ينده خبر دارد؟ نه, گفتند براي اينكه از آ

روم, نـه در  كند كه كجا مينه درباره آينده فكر مي مخبر است نه درباره گذشته خود فكر كرده است از كجا آمدبي

خب يك آدم سر به هوا كه از هيچ  تتواند اظهارنظر كند كه پيش پاي خود را ببيند اين سر به هواسوضع موجود مي

   .﴾صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقلُونَ﴿گويد: هد ميجا اطلاع ندارد اگر حكيمي بخواهد از او خبر بد

  إِنا جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلاَلاً﴾﴿در » غل« و فرق آن با» لغُ«تبيين معنای 
است به معني خيانت و غش و كينه و اينهاست كه در آيـه ده   »حشر«حالا اين غُل نه غل, غل در سوره مباركه 

ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين ﴿كنند: مردان الهي در دعاهايشان به خدا عرض مي آمده است كه »حشر« سوره مباركه

يمحر ؤوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجلاَ تو انا بِالْإِيمقُونبستين, فرمود مردان الهي و مؤمنان را ﴾س

                                                
  .٧٢اسراء, آيه سوره .  ١
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گويند خـدايا آن  خواهد مردان الهي كه در دنيا هستند ميكنند در شت هيچ كسي بد ديگري را نميشتي فكر مي

نعمتي كه شتيان دارند را به ما بده ما بد كسي را نخواهيم, به كسي خيانت نكنيم, بيراهه نرويم, راه كسي را نبنديم, از 

هيچ  ١﴾ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ﴿فرمايد: در شت خداي سبحان مي ما به كسي ستمي نرسد, دروغ نگوييم.

كنند اين همه مردان شتي نسبت به شتي ديگر غل و خيانت و غش و حسد و كينه ندارد همه برادرانه زندگي مي

خواهنـد بـا اينكـه درجاتشـان     يبرند كه ميلياردها ميلياردند هيچ كدام بد ديگري را نمپاك كه در شت به سر مي

كه درجه ده است مترلت درجه بيست را ندارد ولي حسد او را هم ندارد هيچ متفاوت است همه كه يكسان نيستند آن

 ايهاي احدي از شتيان نيست مردان الهي هم در دنيا چـنين زنـدگي  غل و خيانت و غش و حسد و بدي در دل

, اهل حقد و كينه حسود نباشيم ,كسي را نخواهيم دايا آن توفيق را بده كه ما بدگويند خكنند ميخواهند دعا ميمي

استعدادها مختلف است, شرايط مختلف است, اوضاع مختلف اسـت مـا   هايي است كه تو دادي نباشيم بالأخره نعمت

ولاَ تجعـلْ فـي   ﴿ماست  كنيم اما حالا اين مقدار سهمما هم تلاشمان را كرديم تلاشمان را هم ميمان اين است سهم

يمحر ؤوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلّاً لا غلّ است اما غُل همان طوق طور دعا ميمردان الهي اين ﴾قُلُوبِنكنند اين غ

در  گير است اين اغلال جمع غُل است اين بيان نوراني امام سجاد(سـلام االله عليـه)  آهني و غير آهني است كه گردن

ملاحظه فرموديد در دعاي ختم قرآن وجود مبارك حضرت سجاد(سلام االله عليـه)   صحيفهدر را دعاي ختم قرآن 

فرشتهٴ مرگ حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) تجلّي كرد آن روز بر  ،كند خدايا وقتي كه از پشت پرده غيبعرض مي

ملك الموت يعني عزرائيل(سلام االله عليه) از  »من حجبِ الْغيوبِ هاو تجلَّي ملَك الْموت لقَبض«ما رحم بكن فرمود: 

» و تجلَّي ملَك الْموت لقَبضها« بينندشود ديگران كه نميظاهر ميكند و براي محتضر هاي غيب تجلّي ميپشت پرده

نايا بِأَسهمِ وحشة الْفراقِ و داف لَها من ذُعاف الْموت من حجبِ الْغيوبِ و رماها عن قَوسِ الْم«يعني قبض ارواح 
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لَاقطان يلٌ وحر ةرا إِلَي الْآخنا مند ذَاقِ وةَ الْموممساقِ«و اين جمله » كَأْساً مني الْأَعف دالُ قَلَائمالْأَع تارص و «

و صارت الْأَعمالُ قَلَائد في الْأَعناقِ و كَانت الْقُبور هي الْمأْوي «شود گردن قلاّده ميشود به گير آدم ميعمل, گردن

است. اين بيـان   صحيفه سجاديه ٤٢است دعاي ختم قرآن, دعاي  صحيفه سجاديهاين در » إِلَي ميقَات يومِ التلَاقِ

طور نيست كه مثلاً آهنگري باشد آهني كند حالا آنعمل, عامل را رها نمي نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) است كه

اين طـوق لعنـت كـه    مشابه اين هست شود در جريان بخل هم گير آدم ميبسازند فرمود همين عمل است كه گردن

بخل كه حقوق الهي داده نشد, حقوق اين  ١﴾سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة﴿معروف است از همان آيه گرفته شده 

  شود. گير ميشود گردنمردم داده نشد اين طوق لعنت مي

  واقعيت داشتن تشبيه و تمثيل در آيه و ظهور آن در قيامت
به صورت تشبيه و تمثيل بيان شده به زبان ما تشبيه و تمثيـل اسـت ولي    »يس«سوره از پس آنچه در اين بخش 

كند يعني اين شخص فقط سر بـه  زبان حكايت شده است و بعدالموت همين صحنه ظهور ميواقعيت است كه به اين 

تواند پشت سر خود را ببيند نـه از  روي خود را ببيند نه ميتواند روبهبيند نه ميهواست نه جلوي پاي خود را مي

جعلْنا في أَعناقهِم أَغْلاَلاً ﴿د: آينده خبر دارد نه از گذشته باخبر است نه از وضع موجود با اطلاع است اينكه فرمو

ببيند بايد سر پيش پاي خود را تواند سر خم بكند اگر بخواهد ديگر نمي ،يعني چانه »ذَقن«, نقَذَ﴾ تا فَهِي إِلَي الْأَذْقَان

ف, از ن يعني چانه, اگر گوش تا گوش از يك طرذَقرا خم كند ولي تا زير چانه بسته است خب چطوري سر خم كند 

ن او, زيـر  ذَقبسته شد اين بايد سر خم بكند جلوي پاي خودش را ببيند چون زير از طرف ديگر بالا تا زير چانه 

يـديهِم  أجعلْنا من بينِ و﴿بيند تواند سرش را پايين بياورد پس جلوي پايش را نميچانه او آهن بسته است اين نمي

بيند, نـه گذشـته را   خب اين نه پيش پا را مي ﴾ومن خلْفهِم سداً﴿بالاست جلوي او هم يك سد مستحكم و ﴾سداً
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كند شما اگر ايـن را بخواهيـد   اين تمثيلي است الآن كسي كه مغرور است و به هيچ چيز فكر نمي ،نه آينده رابيند, مي

سر اگر در دنيا باشد اين حجـاب  كند الآن اين تشبيه بكنيد ترين تشبيه همين است همين معنا در قيامت ظهور مي

گيرد, يك; هست, يك; و ساتر است, دو; و مستور نيست مشهور است, سه; يعني سد مادي, ديوار مادي جلو را مي

نَ جعلْنا بينك وإِذَا قَرأْت الْقُرآ﴿هاي الهي كه فرمود: خود ديوار ديدني است, دو; پنهان هم نيست, سه; اما آن حجاب

اين مستور را به معني ساتر  مغني و امثال مغنيچنين نيست كه اين ١﴾وبين الَّذين لاَ يؤمنونَ بِالْآخرة حجاباً مستوراً

اين مستور به معناي خودش است يعني بين تو و آن كفار حجابي  ،معنا بكنند مستور يعني مستور يعني حجاب ناديدني

إِنْ ﴿بينند تو البته ممكن است ببيني; ولي اين حجاب ديدني نيست خب اگر كسي مغرور است و حرفش است كه نمي

شود اين شخصي يوم القيامه كه مستورها مشهور مي ,است اين محجوب است به حجاب مستور ﴾هي إِلَّا حياتنا الدنيا

 ٢﴾رب لم حشرتنِي أَعمي وقَد كُنت بصيراً﴿كند آن وقت اعتراض ميشود اش ظاهر ميكه واقعاً كور بود حالا كوري

  فهميدي امروز آن كوري باطني تو ظاهر شده است.نميو پاسخش اين است كه نه خير تو كور بودي 

  مغلول بودن به هوای نفس سر عدم پذيرش کلام وحی
طوق آهني و امثال آهني  غُل است كه در حقيقت هر دو همانجا لاّده است ايندر آن دعاي نوراني امام سجاد قَ

براي اينكه ما اينها را به  ﴾لاَ يؤمنونَ﴿چرا  ﴾لَقَد حق الْقَولُ علَي أَكْثَرِهم فَهم لاَ يؤمنونَ﴿است در اين بخش فرمود: 

غُـل   ﴾إِنا جعلْنا في أَعنـاقهِم أَغْـلاَلاً  ﴿ د عبرت بگيرندنبايد جايي را ببينبالأخره حال خودشان رها كرديم اينها 

توانند سر خم بكنند ناچار شان را گرفته نمين يعني چانه, خب اگر تا چانهذَقشان را گرفته گذاشتيم اين غل تا چانه

تواند نمياين هرگز  أقمح رأسه يعني سرش را به هوا كرده, مقمح يعني سر به هوا. ﴾فَهم مقْمحونَ﴿سر به هوا هستند 

تواند ببيند؟ نه, تواند ببيند؟ نه, پشت سر را ميتواند ببيند, رو به رو را ميجلوي پاي خودش را ببيند. جلوي پا را نمي
                                                

  .٤٥سوره اسراء, آيه .  ١
  .١٢٥طه, آيه سوره .  ٢



 

  ١٦از  ١٠شماره صفحه:   / ٢ه يس جلسه تفسير سور

ن خيال خبر است اياز گذشته بي ﴾ومن خلْفهِم سداً﴿تواند ببيند, پس آينده را نمي ﴾وجعلْنا من بينِ إِيديهِم سداً﴿

روي چشمشان پرده هست از جلو  ﴾فَهم لاَ يبصرونَ﴿ديگر كور است  ﴾فَأَغْشيناهم﴿كرده هميشه همين وضع است 

توانند ببيننـد  و دنبال پرده است زير چانه اينها هم آهن است ناچارند سر به هوا باشند جلوي پاي خودشان را نمي

 ﴾ومن كَانَ في هذه أَعمي فَهو في الْآخرة أَعمي وأَضلُّ سـبِيلاً ﴿ايد اينها كورند فرمگاهي مي ﴾فَهم لاَ يبصرونَ﴿

فَهم , ﴿﴾يرجِعونَ لاَصم بكْم عمي فَهم ﴿فرمايد: كند ميبندي ميگاهي هم جمع ﴾فَهم لاَ يبصرونَ﴿فرمايد: گاهي مي

  .﴾لاَ يعقلُونَ

  تبهکاران در دنيا و ثمره آن در آخرتتبيين کوری 
  شان چطور سازگار است؟اعما بودنشان با آن تكامل علمي :پرسش

بينند, كاملاً كفار بينند وگرنه كاملاً جهنم را ميبله آا اعما هستند شت و اولياي و اهل بيت و اينها را نميپاسخ: 

مراكز مذهبي هست, عزاداري هست اينها را حوزه هست, , حسينيه هستبينند مثل اينكه در دنيا مسجد هست, را مي

در دنيا چطور بودند در دنيا اين همه مراكز مذهبي بود مخصوصاً بينند جا را ميبينند اما چهارتا مركز فساد باشد آننمي

ومن ﴿ت فرمود: بيند همين وضع اسجا را ميهيچ كدام را نديد مراكز فساد را كه تبليغ كردند آن , ايندر محرم و صفر

جا هم كور است خب اينها در هر كه در دنيا كور بود اين ﴾كَانَ في هذه أَعمي فَهو في الْآخرة أَعمي وأَضلُّ سبِيلاً

بيند چهار گوشه مركز فساد است آا را دين هست هيچ كدام را نميشان به چه چيزي است اين همه مراكز دنيا كوري

ربنا ابصرنا ﴿گويد: بيند ميقيامت هم همين طور است اين نه اينكه كور باشد نبيند, اين آتش و شعله را مي دربيند مي

  بيند. اما شت و اهل شت و مردان الهي را نمي ١﴾وسمعنا

                                                
  .١٢سجده, آيه سوره .  ١
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انـد,  در غَشـيه اينـها   ﴾فَأَغْشـيناهم ﴿نـها  متفرع بـر اي  ﴾يديهِم سداً ومن خلْفهِم سداًأوجعلْنا من بينِ ﴿فرمود: 

اند, مستورند منتها اين غاشيه ما ديدني نيست, اين حجاب ما مستور است, اين ديوارها مستور است اگر كسي پوشش

﴿هِيدش وهو عمأَلْقَي الس أَو قَلْب بيند.او بله مي ١﴾كَانَ لَه  

  هاانواع مهلتگرفتن فيض الهی از تبهکاران بعد از 
  :...پرسش

كنـيم  دهيم درِ توبه و انابه را باز ميبله, مثل اينكه ذات اقدس الهي فرمود ما به اينها چندين بار مهلت ميپاسخ: 

سوره دوم كنيم آن آيه گاه اينها را به حال خودشان رها ميها گذشت آنوقتي كار به نصاب رسيد ديگر از همه راه

فَلا  ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها وما يمسِك﴿موارد راهگشا بود كه فرمود: در همه  »فاطر«مباركه 

لَ لَهرسلايق نيست خب ديديم دهيم وقتي كنيم ما فيض را ميفرمود ما كسي را كور نكرديم, ما كسي را كر نمي ﴾م

   .يمكنگيريم او را به حال خودش رها ميمي

  محشور شدن ثمره گرفتن فيض الهی و کورسقوط 
رود, نـه بلـد اسـت    مـي اگر كسي را به حال خودش رها كردي اين نه بلد است از كجا آمده, نه بلد است كجـا  

گـيريم  زنيم در چاه بيندازيم ما فقط فيضمان را ميكند فرمود ما به كسي دست نميچيست خب سقوط مي اشوضع

فيض ما را به پشت سر پرت كرد ما پيغمبر فرسـتاديم   ٢»نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم« او چون چندين بار داديم

با همه اينها  »نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم«أحب الخلق را, أعز الخلق را براي او فرستاديم اهل بيت را فرستاديم اين 

                                                
  .٣٧ق, آيه سوره .  ١
  .٢٠٣, ص١الكافي, ج.  ٢
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كند وقتي ما فيضمان را برداشتيم اين ببينيم چه كار مي خب بعد ما به اينها گفتيم نرويداعتنايي كرد بدرفتاري كرد و بي

   .شودكر و كور مي

  نادرستی استناد فتح نقمت به خدا و استناد آن به واگذاری او به خودش
اين يك  ﴾ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها وما يمسِك﴿در برابر فتح رحمت, فتح نقمت نيست فرمود: 

داديم حـالا  اصل حاكم بر همه آيات است فرمود ما كسي را دست نزديم به چاه بيندازيم ما فقط تا حال چراغ مـي 

ها را شكانده چراغ را پرت كرده خب ما از اين به بعد براي دهيم براي اينكه چندين بار به او چراغ داديم او شيشهنمي

ومـا  ﴿كنـيم  ما ديگر او را به حال خودش رهـا مـي   »ب االله وراء ظهورهمنبذوا كتا«چه به او چراغ بدهيم؟! اگر 

سِكمكنيم دري را كه خدا باز رحمت را به خودش اسناد داد فرمود درِ رحمت را ما باز مي» و ما يرسل العذاب«نه  ﴾ي

نبذوا كتـاب االله  «ي را كرد اعتنايتواند ببندد اگر ديديم اين شخص درِ رحمت را باز كرديم اين كمال بيكند كسي نمي

  افتد. طور ميدهيم وقتي او را به حال خودش رها بكنيم همينما ديگر به او رحمت نمي »وراء ظهورهم

  عدم واگذاری انسان به خودش يکی از دعاهای ثابت پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)
 ١»طرفة عين أبدا يلا تكلني إلي نفساللهم و «اين بود كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)دعاي مكرر پيغمبراز اينكه 

اللهم و لا «يكي  ٢»يا مقلّب القلوب ثبت قلبي علي دينك«خواند يكي همين است چند دعا بود كه حضرت مكرر مي

براي  دعاهاي مكرر حضرت بود خدايا يك لحظه ما را به حال خود وا مگذار هااين »تكلني إلي نفسي طرفة عين أبدا

جا فرمود ما كاري نكرديم ما اينها را به حال خودشان رها كرديم لذا افتد. در اينشود مياينكه واقعاً آدم گرفتار مي

   .اينها نابينا هستند

                                                
  .٧٥, ص٢تفسير القمي, ج.  ١
  .٢, ص٢الامالي (شريف مرتضي), ج.  ٢
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  گستره شمول انذار پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و  نفع بخشی آن به پذيرندگان وحی 
كند نظير همان آيه سوره دهند انذار تو در مردان الهي اثر ميذار اينها گوش نميبعد فرمود تو را فرستاديم براي ان

إنما ينفع إنذارك من «يعني  ﴾إِنما تنذر منِ اتبع الذِّكْر﴿جا هم فرمود: اين ١﴾هدي للْمتقين﴿كه فرمود:  »بقره«مباركه 

لُد جمع ألد  ٢﴾وتنذر بِه قَوماً لُّداً﴿بعد هم گفتيم  ﴾ر قَوماً ما أُنذر آباؤهملتنذ﴿وگرنه ما تو را فرستاديم » اتبع الذّكر

دهند انذار ترين افراد را بايد انذار بكني اما آا گوش نميرا بايد انذار بكني, بدترين و شقي ٣﴾أَلَد الْخصامِ﴿است اين 

برند كه به است اما كساني از آن ره مي ٤﴾هدي للناسِ﴿د مثل اينكه قرآن انگذارد كه اهل راهتو در كساني اثر مي

منِ اتبع الذِّكْر ﴿» إنما ينفع انذارك«يعني  ﴾إِنما تنذر﴿جا هم فرمود: اند اينجزء پرهيزكاران ﴾هدي للْمتقين﴿عنوان 

اسي من فقط حس و تجربه حسي است ايمان به غيب هم داشته باشد هم شننگويد معرفت ﴾وخشي الرحمن بِالْغيبِ

جا كه سخن از چشم و گوش نيست فقط برهان عقل است آن را شناسي تجريدي آنشناسي تجربي, هم معرفتمعرفت

   .جا هم انذار اثر دارد هم تبشير لذا جمع فرمود بين انذار و تبشيرهم بايد باور كند اين

  پذيرش وحی و ايمان به غيب اجر کريم پاداش
تجرِي من  جنات﴿كه خود اين اجر, كريم است گذشته از اينكه شت است  ﴾فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ﴿فرمود: 

ارها الْأَنهتحترين وصف ٥﴾ت شتيان است براي مردان الهي هم هست. در سوره مباركاست وصف كرامت كه ه هاي

بلْ عباد ﴿ها همان وصف كرامت است كه فرمود: ترين اوصاف فرشتهملاحظه فرموديد كه يكي از برجسته »انبياء«

يكـي از   »جامعه«اين را هم ملاحظه فرموديد كه در زيارت  ٦﴾مكْرمونَ ٭ لاَ يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ

                                                
  .٢سوره بقره, آيه .  ١
  .٩٧ه مريم, آيه سور.  ٢
  .٢٠٤سوره بقره, آيه .  ٣
  .١٨٥سوره بقره, آيه .  ٤
  .١٥عمران, آيه آلسوره .  ٥
  .٢٧و  ٢٦انبياء, آيات سوره .  ٦
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است كه اهل بيت(عليهم السـلام)   »انبياء«بيت(عليهم السلام) همين مضمون سوره مباركه ترين اوصاف اهل برجسته

جا ست. اينا »هجامعه كبير«اين مضمون زيارت  ١»عباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون«

اند اوصاف كرامت بارند, كريم ااينه ٢﴾ررةبِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ ب﴿اند فرمود اجر كريم, فرشتگاني كه حاملان عرش

   .ها هست براي مردان الهي هم هستبراي فرشته

  هادالّ بر حيات مجدد همه انسان الْموتي﴾در ﴿» لام«و » الف«
البته  اين راجع به معاد است. پس تاكنون از وحي و نبوت سخن به ميان آمده ﴾إِنا نحن نحيِ الْموتي﴿بعد فرمود: 

إِنا نحن نحيِ ﴿فرمايد كه عنه است بعد درباره معاد سخن ميغوقتي از وحي و نبوت سخن به ميان آمده, توحيد مفرو

ها را زنده ما قدرت داريم تمام مردهيعني همه مردگان] فرمود كه جمع محلاّ به الف و لام است  ﴾الْموتي﴿اين [ ﴾الْموتي

   ٣.﴾إِنَّ الْأَولين والآخرِين ٭ لَمجموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍ﴿دارد  »واقعه«كه كنيم در سوره مبار

  قيامت، صحنه زندگی جمعی انسان نه اجتماعی او
كنيم اما هر كسي مهمان صحنه قيامت, زندگي جمعي است نه اجتماعي; ميلياردها ميليارد بشر همه را ما زنده مي

امـا   ﴾لَمجموعونَ﴿طور نيست كه كسي مشكل ديگري را بتواند حل كند همه با هم هستند است اين سفره خودش

   ٤.﴾يوم يفر الْمرءُ من أَخيه﴿اجتماعي نيست چون روزي است كه 

  ثبت همه اعمال انسان و آثار آن حتی پس از مرگ
بينيم ما كه پشت سرمان سد نيست پشت سر را هم نيست ميبعد هر كاري كه قبلاً اينها كردند ما كه جلويمان سد 

ت او حالا لنويسيم بعد از رحكسي در زمان حيات خودش هر چه كرد ما مي ﴾ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم﴿بينيم مي
                                                

  .٦١٠, ص٢من لا يحضره الفقيه, ج.  ١
  .١٦و  ١٥عبس, آيات سوره .  ٢
  .٥٠و  ٤٩سوره واقعه, آيات .  ٣
  .٣٤عبس, آيه سوره .  ٤



 

  ١٦از  ١٥شماره صفحه:   / ٢ه يس جلسه تفسير سور

هر كـار   .يستتعيين ن ,اينها تمثيل است ١,»إذا مات ابن آدم انقطع عمله الاّ عن ثلاث«همان سه امري كه گفته شد

نويسيم حالا اگر صدقه خيري كه اثرش بعد از مرگ انسان بماند تا اين اثر هست فرمود ما در نامه عمل او ثواب مي

اي, بنـاي خـيري   جاريه باشد, وقف باشد, درختكاري باشد, سنت خوب باشد, كتابي نوشته, بيمارستاني, مدرسـه 

نويسيم, هر سيم. هر چه در زمان حيات خودش پيش فرستاد ما مينوياحداث كرده تا اين هست ما براي او اثر مي

  .﴾وآثَارهم ونكْتب ما قَدموا﴿نويسيم ما ميهم است چه جزء آثار او 

  مندی انسان از آثار اعمال و تبرعات اهدايي در برزخامکان ره
  می هست هم عملی.: بنابراين بنا به فرمايش جنابعالی در عالم برزخ هم تکامل علپرسش

جا كاري بكند ثواب ببرد اما همه اي نيست كه آننه, در برزخ تكامل علمي فراوان است تكامل عملي ذرهپاسخ: 

ات ارد, تبرعها اثر دارد, دعا و استغفار اثر درسد توسلات اثر دارد, شفاعتاعمال دنيايي او لحظه به لحظه به او مي

حج و عمره نيابي, حج و عمره اهدايي, نمازهاي نيابي, نمازهاي اهدايي همه بركاتي است كه  ها اثر دارد,اثر دارد, نيابت

جا جاي عمل نيست جاي شريعت نيست اما رسد اما خود او كاري بكند ثواب ببرد نيست آناز اين طرف به او مي

كـرد يـا جـزء امـت      تكامل علمي فراوان هست, تكامل عملي هم كه محصول عمل خودش است كه در دنيا كاري

شود همه اينها جزء آثار يقيناً شامل حال او مي ٢»تاللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنا«گويد: سلامي بود كه انسان ميا

در نظام اسلامي, در امت اسلامي او سهمي داشت اما خودش يك كاري الواسطه اوست براي اينكه يا بلاواسطه يا مع

  .جا اين نيستبكند ثواب ببرد آن

                                                
  .١٠٥الأخبار, ص. جامع ١
  .٢٣, ص٤و ج ٥٣٠, ص٢الكافي, ج. ٢
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  نفی تکامل عملی انسان در برزخ
  شود.، بالأخره نتيجه که همان میفرموديد معاد در قرآندر كتاب خود حضرتعالی  :پرسش

جا نه معصيت ممكن است نه اطاعت ممكن است نتايج اعمال پشت سر هم جا جاي شريعت نيست آننه, آنپاسخ: 

  تا اين اثر هست آن اثر هست.

  ...كندخود شخص عمل مي :پرسش

  بله عمل اوست, كار او و اعمال او در دنيا زنده است تا اين اثر هست عمل اوست.پاسخ: 

  :...پرسش

جـا  رسد امـا آن براي خودش است يعني عملي كه خودش انجام داد ثوابش يكي پس از ديگري به او ميپاسخ: 

جا ممكن است نه نيست نه گناه در آن كاري بكند كه حالا يا واجب باشد يا مستحب با آن كار بالاتر برود اين ممكن

  ثواب; چون شريعتي در كار نيست.

  كمال چيست؟پس :پرسش

جا ممكن نيست اين كار, كمال است ولي از جاي ديگر جا جاي استكمال نيست يعني تحصيل كمال در آنآنپاسخ: 

رسد اما شت سر هم به او ثواب ميعمل او و اثر او الي يوم القيامه باشد پاگر رسد محصول كار خودش است به او مي

ممكن نيست يا حرفي بزند گناهي در نوشته شود ثوابي در نامه عمل او بگويد » لا اله الاّ االله« ،جا ذكري بگويداو آن

ارهم وكُلَّ إِنا نحن نحيِ الْموتي ونكْتب ما قَدموا وآثَ﴿جا جا براي شريعت نيست نامه عمل او نوشته بشود نيست آن

يبِينٍشامٍ مي إِمف اهنيصءٍ أَح﴾.  

  »و الحمد الله رب العالمين«


